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آیت ا... مصباح یزدی دار فانی
 ـ ــــــ را وداع گفت ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

آيت ا... محمدتقى مصباح يزدى كه از حدود يك ماه 
پيش به علت بيمارى گوارشــى تحت مراقبت هاى 
پزشــكى قرار داشــت، پس از مدتى تحمل بيمارى 
عصر جمعه در سن 86سالگى دار فانى را وداع گفت.

اين عالم ربانى رئيس مؤسســه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى(ره)، نماينده خراسان رضوى در مجلس 
خبرگان رهبرى و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم بود.

دیدار استاندار خراسان رضوی
 ـ ــــــبا معاون وزیر خارجه ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

اداره كل روابط عمومى استاندارى: روز گذشته 
محمدصادق معتمديان، اســتاندار خراسان رضوى و 
سيدعباس عراقچى، معاون سياسى وزير امور خارجه در 

محل دفتر استاندار با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.

بررسی طرح تفصیلی 
 ـ ــــــحوزه میانه شرقی در شورای شهر ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

محمدهادى مهدى نيا، رئيس كميسيون شهرسازى 
و معمارى شــوراى اسلامى شهر مشــهد گفت: طرح 
تفصيلى حوزه ميانه شــرقى اوايل ماه جارى به شوراى 
اسلامى شهر مشهد ارسال و نخستين جلسه كارگروه نيز 
به منظور بررسى اين طرح برگزار شده است و از هفته 

آينده در كميسيون هاى تخصصى مطرح مى شود.

نمایشگاه اختصاصی ایران 
 ـ ــــــدر هرات ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

ســعيد صيفى، مديرعامل شــركت نمايشگاه 
بين المللى مشــهد گفت: ششــمين نمايشــگاه 
اختصاصى جمهورى اسلامى ايران 30دى تا 3بهمن 

امسال در هرات افغانستان برپا خواهد شد.

تأمین شکر ۸  استان از 
 ـ ــــــخراسان رضوی ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

ايرنا: حميدرضا نــورى، مديركل غلــه و خدمات 
بازرگانى خراسان رضوى گفت: تأمين شكر براى 8 
استان كشور برعهده خراسان رضوى به عنوان استان 

معين گذاشته شده است.

مجلس برای افزایش
 ـ ــــــحقوق کارگران دست به کار شد ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ ـ ــ ـــ  ـ  ـ ــ ـــ ـ

ايسنا: در راســتاى بهبود وضع معيشت خانوارهاى 
كارگرى، طرح افزايش هر 6ماه يك بار دستمزد كارگران 

ازسوى تعدادى از نمايندگان مجلس به جريان افتاد.  ۱۶ ادامه

نمى دانم چندمين جشنواره شــعر فجر است و مگر 
اهميتى هم دارد؟ اگر به جاى مديرمسئول و سردبير 
روزنامه بودم، همين چند كلمه را به جاى يادداشت 
هفتگى چاپ مى كردم و خلاص، اما نمى شــود. پس 
مجبورم كمــى روده درازى كنم و درباره همين چند 
كلمه مختصرومفيد، كمى بيشــتر بنويسم تا قرار و 
قاعده روزنامه را به هم نزنم. شما اما اگر حوصله خواندن 
اين اباطيل را نداريد، به همان چند كلمه اول يادداشت 
اكتفا كنيد كه جان سخن در همان چند كلمه مختصر 
آمده است: نمى دانم چندمين جشنواره شعر فجر است 
و مگر اهميتى هم دارد؟ جشنواره اى كه برگزارى اش 
فقط وفقط براى برگزاركنندگان و دست اندركارانش و 
آن چند نفرى كه قرار است به احتمال شعرى بخوانند 
و آن عده محدودى كه قرار است جايزه بگيرند، اهميت 
دارد. در حقيقت بود و نبودش يكى است. اين را كسى 
به شما مى گويد كه يك دوره خودش جزو برگزيدگان 
جشــنواره بوده و به عنوان يكى از 30شاعر برگزيده 
30سال شعر فارسى جايزه گرفته است. البته اين را هم 
اضافه كنم كه در آن موقع هم آن قدر اين جايزه برايش 
بى اهميت بوده اســت كه موضوع را فرداى برگزارى 
مراسم جشنواره از دوستانى كه به او تبريك گفتند، 
شنيده اســت و اگر نبود تنگناى مالى در آن روزگار، 
قطعا بعدها هم به دفتر جشنواره براى گرفتن سكه ها 
رجوع نمى كرده است! ممكن است بگوييد كار پاكان را 
قياس از خود مگير. حق با شما و ديگر پاكان است، اما 
ماجرا به قياس به نفس محدود نمى شود. به اقتضاى 
شغلم، وكالت، بيش از 90درصد آدم هايى كه با آن ها 
در ارتباطم، اهل رسانه و فرهنگ اند، اما از يك نفر آن ها، 
توجه بفرماييد، حتى از يك نفر آن ها، در اين سال ها 
نشنيده ام كه از شعر فجر ســخن بگويند يا برايشان 
حتى مهم باشد كه چنين جشنواره اى وجود دارد يا 
نه. دوست شاعر هم الحمدا... كم ندارم. به جز آن ها كه 
شاعر حرفه اى اند و از اين راه نان مى خورند، يعنى مدام 
در اين فرهنگ سرا و آن شب شعر مشغول شعرخوانى اند 
و در جشــنواره هاى مختلف حضورى پررنگ دارند، 
بازهم شاعرى را نديده ام كه جشنواره شعر فجر برايش 
مهم باشــد. مى توان دلايل ديگرى هم براى ناكامى 
جشنواره برشمرد، اما اگر به من بگويند يك دليل براى 
ناكامى جشنواره بياور، به همين چيزى اشاره خواهم 
كرد كه در آغاز اشاره كردم. سنگ بناى اين جشنواره 
غلط گذاشته شد؛ آن هم از سوى دوستانى كه از هول 
حليم در ديگ افتادند. شايد اگر از آغاز در كنار جشنواره 
فيلم فجر و تئاتر فجر به شعر هم اهميت داده مى شد، 
امروز شاهد نتيجه مطلوب ترى بوديم. در آن سال ها 
شــعر هنوز به والذاريات امروز نيفتاده بود و شاعران 

اندك احترام و آبرويى داشتند...

                 عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

                 

مختصری درباره 
یک جشنواره بی اهمیت

یادداشـت

اسـتاندار خراسـان رضوى بـر تكميـل 

خبر

سـريع تر پروژه هاى شـهرى تأكيـد كرد و 
گفـت: همـه مـردم بايـد از خدمـات 
و  شـوند  بهره منـد  شـهردارى ها 
مشكلاتشـان نبايـد بـه نارضايتـى تبديل 

شود.
روابط عمومـى  گزارشـاداره كل  بـه 
در  معتمديـان  محمدصـادق  اسـتاندارى، 
نشسـت كارى شـهرداران اسـتان بـا اسـتاندار 
خراسـان رضوى، بـه ارتبـاط نزديـك بـا مديـران 
حـوزه شـهرى و شـهرداران اشـاره كـرد و گفـت: 
تمركـز بيـش از اندازه بـر تبييـن مسـائل و فقدان 
ارائـه راهكارهـاى عملـى يكـى از مشـكلات مهـم 
اسـت و يافتـن راه حل  هـاى جـدى و كارآمـد در 
حل مسـائل شـهرى بايد در دسـتوركار قرار گيرد.

وى به كاهش منابع مالى شـهردارى ها در شـرايط 
كرونايى اشـاره و تأكيـد كرد: با وجود اين شـرايط، 
خدمـات شـهردارى ها بـه مـردم بايـد تـداوم پيدا 
كند و بـر اسـاس ظرفيت هـاى سـرمايه گذارى در 

اسـتان برنامه ريـزى صـورت گيرد.
معتمديـان بهره بـردارى از معـادن غيرفلـزى از 
سـوى شـهردارى ها را شـدنى دانسـت و گفـت: 
شهرسـتان هاى ما ظرفيت هاى بالقوه بسـيارخوبى 

به ويـژه در حـوزه گردشـگرى، بوم گـردى و مراكز 
تفريحـى دارنـد و بايـد حـوزه اقتصـادى را در 

دسـتوركار قـرار دهنـد.
وى شـهردارى ها را پيشـانى فعاليت هـاى توسـعه 
شـهرى دانسـت و افزود: لازمـه تحـول و تغيير در 

شـهر، نگاه ويـژه  بـه پروژه هاى شـهرى اسـت.
اسـتاندار خراسـان رضوى بـر پايـش و تفكيـك 
اولويت هـا در حـوزه شـهرى تأكيـد كرد و يـادآور 
شـد: رعايـت ضوابـط و قوانيـن بايـد همـواره در 

دسـتوركار شـهردارى ها قـرار گيـرد.
وى يكـى از اولويت هـا را تكميـل پروژه هاى 
شـهرى عنـوان و تأكيـد كـرد: رويكـرد مـا 
كمـك بـه شـهردارى ها و تجهيـز آن هـا 
بـا اسـتفاده از راهكارهـاى قانونـى و ارائـه 

تسـهيلات  اسـت.
معتمديـان در بخـش ديگرى از سـخنان خـود به 
مديريـت بيمـارى كرونـا در اسـتان اشـاره كـرد و 
گفـت: بـا وجـود همـه محدوديت هـاى اجتماعى 
و اقتصـادى و مذهبى، وضعيت اسـتان در شـرايط 
بسـيار مطلوبـى قـرار گرفتـه و آمارهـا به شـدت 

كاهـش پيـدا كرده اسـت.
وى تشـكيل كميته اقتصادى را يكـى از تصميم هاى 

اين نشسـت برشمرد. 

شهردار مشهد گفت: براساس توافقى   

خبر

كه با آســتان قدس رضوى صورت گرفته 
اســت، قرار شــده پــارك 60هكتارى 
محصــولات ارگانيــك در شــهرك هاى 

شهيدرجايى و شهيدباهنرساخته شود.
محمدرضا كلائى در صفحه اينســتاگرام 
خود نوشت: باورم اين است كه شهرك هاى 
شهيدرجايى و شهيدباهنر چشم حاشيه شهر مشهد 
هستند و ما وظيفه داريم براى تقويت زيست شهرى 
در حاشيه شهر مشهد و تحقق هدف «يك حاشيه 
كمتر، صدها فرصت بيشتر» براى سامان دهى اين 
مناطق كار ويــژه اى انجام بدهيــم و بر طراحى و 
اجراى 12پروژه مد نظر خود در اين مناطق تمركز 
ويژه اى داشته باشيم. وى در ادامه گفت: تا به حال 
در چندين پســت درباره جزئيات تعدادى از اين 
12پروژه كه البته تعدادى از آن ها مگاپروژه هستند 
صحبت كرده ام، امــا موضوعى كه مى خواســتم 
درباره آن توضيحاتى ارائه دهم، پارك 60هكتارى 
محصولات ارگانيك اســت؛ پاركى كه در توافق با 
آستان قدس رضوى قرار است در محدوده شهرك ها 

ايجاد شود. 
كلائى ادامه داد: نكته مهمى كه بايد به آن اشــاره 
كنم اين اســت كه در طراحى و بهره بــردارى از 
پارك هــاى بــزرگ ظرايفــى وجــود دارد كــه 
توجه نكردن به آن ها به ويژه در حاشيه شهر ممكن 
اســت باعث تبديل آن پارك ها به مناطق توليد و 
تشديد ناامنى شود؛ براى همين لازم است موضوع 
و مفهوم محورى پارك مشخص باشد و طراحى و 

اجرا مبتنى بر آن شكل بگيرد.
شهردار مشهد نوشــت: توليد محصولات ارگانيك 
يكى از موضوعات پارك هاى شهرى در بسيارى از 
كشورهاى دنياست كه در آن علاوه بر كاركردهاى 
عمومى پارك، مســاحت هايى در حــدود يك تا 
دو هكتار به كشــت محصولات مختلف ارگانيك 
اختصاص پيــدا مى كند و شــهروندان مى توانند 
با مراجعــه به اين پارك ها محصولات كشــاورزى 
مصرفى خود را كه به صورت ارگانيك كشت شده 
است، مستقيم از محل مزرعه بچينند و خريدارى 
كنند. حمايت از اشــتغال زايى، آشنايى و نزديكى 
بيشتر كودكان با فضاى كشت وكار و ايجاد مقاصد 
مهم سفر در مناطق كم برخوردار از مزاياى جانبى 

پارك هاى محصولات ارگانيك است.
وى گفت: ديدگاه ما بــراى احداث اين پارك، ايجاد 
نخســتين پارك ارگانيك محصولات كشاورزى در 
مشهد اســت كه بخش مهمى از اين پارك را شكل 
مى دهد و اميدوارم بتوانيم ظرفيت اقتصادى مهمى را 
براى شهر به واسطه اين پارك ايجاد كنيم. نام گذارى 
مناسب اين پارك هم براى ما اهميت فراوان دارد و 
صادقانه بايد بگويم كه هرچه نگاه مى كنم، بى انصافى 
است اگر اين پارك را كه به نوعى بزرگ ترين پارك 
20سال اخير شهر مشهد خواهد بود، به نام شهردار 
محبوب و دوست داشتنى شهرمان و كسى كه پارك 
ملت مشهد يادگار اوست نگذاريم. پس به اميد خدا 
بعد از تصويب لايحه تقديمى ما به شــوراى محترم 
اسلامى شهر، اين پارك 60هكتارى را به نام زنده ياد 

مهندس جواد شهرستانى مى گذاريم.

 استاندار خراسان رضوی:

همه مردم باید از خدمات 
شهرداری ها بهره مند شوند

شهردار مشهد خبر داد

پارک ۶۰هکتاری برای 
شهرک های شهیدرجایی و شهیدباهنر
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  همایی جــدای از اینکه از برجســته ترین محققان 

ت
وای

ر

زبان وادبیات فارسی، عرفان، تاریخ و فرهنگ ایران 
بوده و در تدریس شاخه های گوناگون ادب فارسی 
نیز از بزرگ ترین استادان و معلمان به شمار می رفته 
است، در شعر نیز شــأن و مرتبه ای بس عالی دارد؛ 
هرچند شــاید بســیاری از افراد با این بعد از وجود 

صاحب هنر این مرد بزرگ، آشنایی نداشته باشند.
مرحوم استاد همایی در زندگانی نامه اش که با تنظیم مرحوم 
دکتر محمد خوانســاری(از شاگردان اســتاد) منتشر شده 
است، خود درباره سابقه شــعر و شاعری در خاندانش گفته  
است: «خانواده من از زن و مرد، همه اهل سواد و هنر بودند. 
پدرم میرزاابوالقاســم محمدنصیر متخلص به طرب، فرزند 
مرحوم همای شیرازی است که در ۱۲۷قمری ولادت یافته 
و در ۱۳۳۰قمری درگذشته است.»(همایی نامه، صفحه۵).

 دیوان همای شــیرازی با عنوان «شکرســتان» به کوشــش 
احمد کرمی و به همت انتشــارات هما در دو جلد چاپ شده 
است. در مقدمه این دیوان آمده است: «همای شیرازی که 
از شــاعران و عارفان نامدار عهد قاجار بود، پس از ســروش 
اصفهانی، مدتی نیز ملک الشــعرای دربار ناصرالدین شــاه 
شد که به دلیل روحیه  عارفانه و آزادمنشــانه خویش از دربار 
شاه و تهران می  گریزد و بعد قصیده ای برای عذرخواهی به 
دربار شاه می فرستد و دلیل رفتنش از پایتخت را دوری از زن 

و فرزند عنوان می کند.»
علامه جلال الدین همایی که در سروده هایش «سنا» تخلص 
می کرد، شعرهای گوناگونی با مضمون های مختلف عرفان و 
فلسفه و پند و منقبت معصومان(ع) و پاسداشت و بزرگداشت 
بزرگان ادب و فرهنگ و شکوه از جهل و جفای روزگار و اهل آن 
سروده اند. مجموعه ای دربردارنده  شماری از شعرهای استاد 
همایی به کوشش دخترش، ماهدخت بانو همایی، با عنوان 

«دیوان سنا» به همت نشر هما منتشر شده است که البته این 
دیوان، دربردارنده تمامی شعرهای استاد همایی نیست.

شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی 
  آن را که نیست عالم غم، نیست عالمی

آنان که لذت دم تیغت چشیده اند
 بر جای زخم دل نپسندند مرهمی

راز ستاره از من چشم انتظار پرس
 کز گردش سپهر نیاسوده ام دمی

در دفتر حیات بشر کس نخوانده است
جز داستان مرگ، حدیث مسلمی

در این حدیث نیز حکیمان به گفت وگو
  افزوده اند عقده  مبهم به مبهمی...

افراسیاب خون سیاووش می خورد
ما بی خبر نشسته به امید رستمی

از حد خویش پای فزون تر کشی «سنا» 
گر دور چرخ با تو مدارا کند کمی

همای ادبیات ایران
نیم نگاهی به زندگی استاد جلال الدین همایی به بهانه زادروزش

غلامرضا بنی اسدی

زدند که هم پرچم بیفتد و هم مقاومت ازهم بپاشد. گفتند همه چیز تمام می شود. سلیمانی را «ژنرال 
بی جانشین» می خواندند و می خواستند اما کور خوانده بودند و الان می فهمند که «کورخوانده»هاشان 
با واقعیت چقدر فاصله دارد. «خط خون» را نقطه پایان ســلیمانی و راه ســلیمانی می خواســتند اما 
نمی دانستند ما را خدایی است که ما را در «اول بســم ا...» قرار می دهد. در این اول بسم ا... که هراس 
دشــمن را افزون کرده اســت، «ســردار ســایه» به عرصه آفتاب آمده است. همو که «ســردار شامی» 
می خواندنش، به میدان آمده اســت تا از طلوع «صبح» بگوید. بله، پرچم به دست فرزند امام رضایی 
سپاه امام زمان است و «اسماعیل قاآنی» تمام قد ایستاده است تا به خاک افتادن دشمن را فرماندهی 
کند. دشمن می داند، خودمان هم باور کنیم که هیچ چیز تغییر نکرده است. هدف همان است و راه نیز 
همان. اینکه کمتر می شنویم از حماسه ها، نه به خاطر کم قدرت شدن ما که به خاطر عوض شدن صحنه 
نبرد است. پیش تر داعش بود، النصره بود و چندین و چند گروه تروریستی دیگر. هر روز ماجرا بود و خبر 
می شد. امروز اما از آن گروه ها و بالتبع از آن عملیات ها خبری نیست. اما خبرگان کار، خوب می دانند 
که نقش آفرینی «آقااسماعیل» در عرصه نوین، مصداق تام وتمام «واعدوالهم ماستطعتم من قوه» است 
که به «ترهبون به عدوا... و عدوکم» می انجامد. آرامش موجود منطقه، نه نشانه دست کشیدن دشمن از 
برنامه هایش که نتیجه خنثی شدن آن ها توسط اسماعیلی است که این بار به جای ذبیح ا...، «سیف ا...» 

است. قامت رشید لشکریانش از هر گزندی مصون باد ان شاءا...!

سلام بر قاسم، سلام بر اسماعیل!

ابلاغ پیام امام خمینی(ره) به گورباچف

رضا سلیمان نوری

اقـــدام امام خمینی(ره) در نگارش 
نامه به آخرین رئیس جمهــــــور 
اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل 
گورباچف، یکی از فرازهای ماندگار 
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران 
است. روابط ایران و شوروی در 
سال های پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به دلیل تجاوز ارتش سرخ 

به افغانستان، جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر ایران و حمایت شوروی از صدام و برخورد 
ایران با احزاب چپ و به ویژه حزب توده، تیره بود. براساس خاطرات ولادیمیر کوزیچکین، 
مامور ک گ ب در ایران، در سال۱۳۵۸ خورشیدی سفیر شوروی در سه مرحله با 
امام خمینی(ره) دیدار کرد تا به زعم خویش، ایشان را به حمایت از کشورش دلگرم کند و با 
سخنان خود بر رویکرد سیاست داخلی و خارجی ایران تأثیر بگذارد، اما بنیانگذار انقلاب 
اسلامی ایران با بی اعتنایی، او را به وزارت خارجه حواله دادند. ۱۰سال بعد در سال۱۳۶۷ 
خورشیدی این بار امام خمینی(ره) با ارسال نامه ای به آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر 
شوروی یعنی میخائیل گورباچف، او را خطاب قرار داد تا بر نگرش کلان وی در نگاه به جهان 
و انسان اثر بگذارد. ابلاغ این پیام در دوران معاصر که سبکی کاملا سنتی دارد و در دین 
اسلام امری مسبوق به سابقه است، برای اثرگذاری بر یکی از مقاطع حساس تاریخ بشری 
و تحول سیستم بین المللی، موضوع بسیار کلیدی بود. در ۱۳دی۱۳۶۷ نامه تاریخی 
امام خمینی(ره) خطاب به میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروی، را هیئتی 
سه نفره از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی آیت ا... جوادی آملی به وی ابلاغ کردند. از 
دیدگاه سیاست خارجی، استفاده از یک فرصت تاریخی برای ابلاغ برقراری رابطه معنوی 
و ابراز همدردی و حمایت از مسلمانان شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق، ایستادگی 
نظام جمهوری اسلامی بر اصل نه شرقی نه غربی و مبارزه با استکبار در اشکال مختلف آن و 

بااهمیت تر از همه دعوت به اسلام، ازجمله ویژگی ها و نکات برجسته این پیام است.
امام خمینی(ره)  در این نامه از صدای شکسته شدن استخوان های مارکسیسم سخن به 
میان می آورد و وی را از روی آوردن به غرب برای حل مشکلات اقتصادی اتحاد جماهیر 
شوروی برحذر می دارد. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در این نامه می نویسند: «...اولین 
مسئله ای که مطمئنا باعث موفقیت شما خواهد شد، این است که در سیاست اسلاف خود 
دایر بر «خدازدایی» و «دین زدایی» از جامعه، تحقیقا بزرگ ترین و بالاترین ضربه را بر پیکر 
مردم کشور شوروی وارد کرده اید، تجدیدنظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با قضایای 
جهان، جز از این طریق میسر نیست.» ایشان تصریح کرده بودند: «مشکل اصلی شما، 
مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان 
مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما، 
مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است.» امام خمینی(ره) همچنین 
تاکید کردند: «امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما جداً می خواهم 
که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.» 
در پایان نامه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یادآوری می کنند: «صریحا اعلام می کنم که 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام، به راحتی 
می تواند خلأ اعتقادی نظام شما را پر نماید و درهرصورت، کشور ما همچون گذشته به حسن 
همجواری روابط متقابل، معتقد است و آن را محترم می شمارد.» نابودی اتحاد جماهیر 
شوروی حدود دو سال بعد از ابلاغ این نامه، نشان داد که امام خمینی(ره) درک کاملی از 

وضعیت جهان و البته این کشور داشتند.

تاریخ نگار
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

پیــش از این هــا، زمســتان ها 
ســرد و پربــرف بــود. گاهی از 
آذرمــاه بــرف می آمــد و چهره 
شهر را عوض می کرد و به دنبال 
آن، روال زندگــی  هــم عــوض 
می شــد. نــوع پوشــش آدم ها 
و خوردوخوراکشــان هم تغییر 
می کرد. در قدیم، تهیه سوخت 
بــرای کرســی ها و بخاری ها یا 

برای آتش تنور و... هم سخت بود. پیش 
از ایــن در همیــن یادداشــت ها، درباره 
ســوخت هایی که خانواده ها در زمستان 
اســتفاده می کردند، نوشــتم؛ از زغال و 
گلوله های خاکه زغال بگیرید تا تاپاله گاو و 

خورش دباغی.
زمســتان و ســرمای ســخت آن، بعضی 
مشاغل را رونق می داد. یکی از این شغل ها 
که بــا آمدن زمســتان رونــق می گرفت، 
برف انــدازی بــود. به علــت برف هــای 
ســنگینی که می بارید، برف انــدازی از 
کارهای رایج در زمستان بود. برف اندازها 
با پارویی روی دوششان در کوچه و خیابان 
می گشتند تا اگر کسی خودش نمی تواند 
برف بیندازد، آن ها بروند و برف های روی 
بامش را بیندازند؛ به ویژه که پشــت بام ها 
کاهگلی بــود و ماندن بــرف روی آن ها، 
می توانست باعث نم زدگی سقف خانه ها 
یا آسیب های جدی تر بشود؛ برای همین 
هم حتما باید برف ها را از پشت بام ها پاک 

می کردند.
آن طور که یادم می آید، برای برف اندازی، 
دو نوع پارو داشــتیم. یک نــوع آن، فقط 
یک تخته صاف بود؛ درست مثل همین 
پاروهای پلاستیکی که این سال ها هست 
و در خانه ها استفاده می شود. قدیم همین  
پاروها، از چوب بود. یــک تخته بود و یک 
دسته هم داشت؛ پاروی سبکی بود برای 
رفت وروب  برف های ســبک. این پاروها 
برای پاک کردن جلوی دســت و پا و کنار 

زدن برف ها بود.
پاروی دیگری هم بــود به نــام «دم وز» یا 
همان دهــن واز یا دهان باز کــه اصل پارو 
کردن برف ها بــا آن انجام می شــد. این 

پارو، یک دسته داشــت که در 
انتهای آن، یعنی جایی که باید 
پارو می کرد، چنــد تخته نازک 
بین یک کمان بــود. پاروهای 
دم وز اساســا پاروهای قرص و 
محکمی بودند که می شــد با 
آن ها برف های ذخیره شده را از 

بام ها به زیر انداخت.
زمســتان ها وقتی برف اندازها 
می آمدند و برف می انداختند، ظهر مادرم 
برایشــان بلغورشــیر درســت می کرد که 

به شدت در هوای سرد می چسبید.
بلغورشیر از خوراکی های رایج در زمستان 
بود. ماده خشک بلغورشیر را روستایی ها 
درست می کردند و به نوعی، از محصولات 

دامداری به حساب می آید.
دامــداری در همــه روســتاهای اطراف 
مشــهد، رایج بود و هنوز هــم رواج دارد. 
روســتایی ها در تمــام فصل شــیردهی 
گوســفندها، شــیرها را در مشک، راهی 
شهر می کردند. خود ما در فصل شیردهی 
که همان بهار است، گاهی تا چهار قاطر 
شیر، راهی شهر می کردیم که هریک، دو 

مشک بزرگ پرشیر را حمل می کرد.
شــیرها هم مثــل دیگــر محصولاتی که 
از روســتا می آمــد، در مغازه های علافی 
فروخته می شــد. ماســت بندها از صبح 
زود، در مغازه های علافــی منتظر بودند 
تا هرکدام مشــک شــیری بگیرند و آن را 
فرآوری کنند و از آن، ماست و مسکه یا کره، 

سرشیر، دوغ، پنیر و... تهیه کنند.
امــا در آخــر دوره شــیردهی کــه شــیر 
گوســفندها کم می شــد، دیگــر صرف 
نمی کرد که روستایی ها، شیرها را به شهر 
بفرستند. این شیرها در خانه های اهالی 
روستا می ماند. بلغورشیر را معمولا با این 
شیرها درســت می کردند. بلغور یا همان 
گندم نیم کوب را در شیر می جوشاندند و 
بعد خشک می کردند و ماده ای به دست 
می آمــد که تا ســال ها می مانــد و خراب 
نمی شد و به ویژه در زمستان ها در خانه ها 
طبخ می شد و خوراک ویژه روزهای سرد 

بود.
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برف اندازی از بام های کاهگلیم

نگاهی به روش زمستان گذرانی در مشهد قدیم

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  پرسش
اعصاب خردکن یا اعصاب خوردکن؟

بنده در هیچ متنی ندیدم خرد بنویســند و هــم در کتاب چاپی و هــم الکترونیکی دیدم با 
خورد می نویسند.

  پاسخ
 «خرد»: کوچک، کم، بی ارزش.                 خرد شدن: خسته و کوفته شدن، ناتوان شدن.

 خرد کردن: شکستن.                                                «خورد»: خوردن.
 اعصاب خرد کردن  

#زین_قند_پارسی

امیرمنصور رحیمیان |  رفیق شفیقی 
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دارم که کلی آدم حســابی است. کار

درمورد خیلی چیزهــا نظراتش 
درست ودرمان اســت و برای هر 
چیزی هــم دلیــل و برهان های 
صحیح می آورد. بــرای کلمات، 
ارزش قائــل اســت و درمورد هــر چیزی 
اظهارنظر نمی کنــد و درکل از آن دســته 
آدم هایی اســت کــه وقتت بــا آن ها تلف 
نمی شود. ولی بنده خدا درکنار همه این 
مزایا و محاســن، بــه قول معــروف دهان 
خنکی دارد. انگار برای این قسم از حرف ها 
و  لطیفه هــا  اســت.  نشــده  ســاخته 
حکایت های خنده دار را به بی نمک ترین 
وجه ممکن تعریف می کند و آن موضوع را 
کلا از اعتبار ســاقط می کنــد، طوری که 
وقتی لطیفه اش تمام می شود، باید بگوید: 
«تمام شــد» تا بقیــه تصمیــم بگیرند که 
بخندند یا واکنشی نشان بدهند. خودش 
هم این قضیه را خوب می داند؛ برای همین 

اصلا سراغ این طور حرف ها نمی رود و اگر 
هم مجبور شد، به نحوی با آن لحن لوسش، 
کنار می آییم و ســعی می کنیــم به معنی 
پشتش، بیشــتر دقت کنیم. البته سخت 
اســت بخواهی از ته یک لطیفه به نتیجه 
اخلاقی برسی، ولی خب چه می شود کرد؟ 
اما چرا یاد آن بنده خــدا افتادم؟ به خاطر 
آخرین اثر «بیل دی». این کار که در سایت 
خبری «کگل» و به عنوان کار سیاسی هفته 
منتشر شده است، از آن دسته ایده هایی 
اســت که به ذهن همه می رســد و به قول 
معروف جزو ایده های سردستی به حساب 
می آیــد. اثری کــه اعتبــارش را از اســم 
هنرمندی که خالقش است، می گیرد. یک 
اتفاق ساده و معمول با مفهومی سرراست و 
بدون پیچیدگی های مرسوم این دست از 
آثار. دولــت اکنون آمریکا -کــه با کاراکتر 
ترامپ نشــان داده شــده اســت- در روز 
۲۰ژوئن۲۰۲۱ باید از کاخ ســفید خارج 
شود. خروجی که بیشــتر به اخراج شبیه 
است. کفش بزرگی با پرچم ایالات متحده و 
مشخصا مردم آمریکا، با اردنگی ترامپ را که 
روی کتش همان تاریخ فوق الذکر را دارد، از 
کاخ ســفید بیــرون می انــدازد. ولی چه 
می شــود که حتی یک ایده سردســتی و 
تکــراری، این قــدر بــه جــان مخاطب، 
می چســبد و به مذاقش خــوش می آید؟ 
اینجاست که یاد آن رفیق شفیق می افتم. 

کســی کــه پشــت لطیفه هــای لــوس و 
بی نمکش هم، حرف های قلمبه سلمبه 
می زند. ترامپ، در این اثر نه فقط یک آدم و 
یک رئیس جمهور که نمــاد یک نوع تفکر 
اســت. تفکری که با بخش بزرگی از بدنه 
اجتماع، زاویه داشت. تفکری سرمایه محور 
و بدون رحم که حدود و قوانین انســانی، 
کمترین ارزشــی برایش نداشت. به همه 
آدم ها و دولت هــا به چشــم فرصت های 
ســرمایه گذاری و ســرمایه اندوزی نــگاه 
می کرد و یک عوضی تمام وکمال بود. این 
تفکر با اردنگی از کاخ سفید پرتاب شد. ولی 
اینجا یک موضوع دیگــر را هم باید درنظر 
گرفــت. کارتونیســت از پرچــم آمریــکا 
به صورت ناقص اســتفاده کرده اســت. 
خطوط قرمز را در زمینه سفید ترسیم کرده، 
درحالی که ستاره های آبی رنگ را نکشیده 
اســت. کارتونیست، هوشــمندانه نشان 
می دهد که ایــن تفکر و این نــوع نگرش 
هرچند بیــرون رانده شــده، مقبول عده 
زیادی از مردم هم بوده اســت. مردمی که 
خواســته یا ناخواســته این نوع نــگاه را 
می پسندیده اند و با به قدرت رسیدن کسی 
که هیچ محدودیتی بــرای عوضی بودن 
ندارد، نمود پیدا کرده است. او ترامپیسم را 
به صورت مستقیم، مســئول این شکاف 
ایجادشــده در نــوع نــگاه مــردم آمریکا 

می داند.

حرف های حسابی، 
پشت لطیفه های 
لوس و بی نمک

1

کیوسک

«واشنگتن پست»
نابرابری های نژادی از آن دست موضوعاتی است که 
همواره در آمریکا مطرح بوده است. این بار اما روزنامه 
«واشنگتن پست» با انتشار عکسی از دو فرد سیاه پوست 
در تیتر نخست خود نوشته است: «سالی دردناک برای 
خانواده های سیاه پوســت.» این نشریه در مطلبی به 
این موضوع اشاره کرده است که مرگ  ومیرهای ناشی 
از ویروس کرونا، سبب افزایش نابرابری ها در واشنگتن 

شده است.

 «لیبراسیون»
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موضوعی است که مدت ها 
بر سر آن بحث های زیادی بوده است. این موضوع نه تنها 
در رسانه های بریتانیا همواره پوشش داده شده است، بلکه 
دیگر کشورهای اروپایی نیز به آن پرداخته اند.  برای نمونه، 
روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» نوشته است: «چهار سال ونیم 
پس از همه پرسی، بریتانیا قطعا به اروپا پشت می کند» و این 
پرسش را مطرح کرده است که آیا اروپا می تواند بدون لندن، 

[شرایط] خود را بهبود بخشد؟

«تایمز»
این روزنامه در صفحه نخســت خود به دو موضوع 
واکسیناســیون و ســخنرانی بوریــس جانســون، 
نخست وزیر بریتانیا، به مناســبت آغاز سال میلادی 
پرداخته است. «تایمز» درباره واکسیناسیون به نقل از 
کریس وایتی، یکی از مقامات وزارت بهداشت بریتانیا، از 

کمبود واکسن تا چند ماه دیگر خبر داده است.

 «نیویورک پست»
«واکســن مــا کجاســت؟» این تیتــر نخســت دیروز 
نیویورک پست بود. این نشــریه در ادامه، با اشاره به اینکه 
فقط ۳۲درصد از موجودی  واکسن نیویورک بین مردم تقسیم 
شده اســت، از قول های توخالی مسئولان این کشور برای 
واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم تا ژانویه نوشته است.

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه
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...در آن سال ها اگر شب شعرى در دانشگاه و حوزه هنرى و ارشاد برگزار مى شد، 4تا 
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مخاطب شاخ شكسته پيدا مى شد كه سخن شاعر را جدى بگيرد و انگيزه اى بشود براى ادا
سرودن. اگر در همان سال ها به شكل جدى به شعر اعتنا مى شد، خود مردم به آن جهت 
مى دادند و از كج روى ها و غلط هايش جلوگيرى مى كردند، رسانه ها جشنواره را زير 
ذره بين مى بردند و نادرست و درستش را بازتاب مى دادند و كار به اين  جاها نمى كشيد. 
حقيقت اين است كه جشنواره شعر فجر در غياب مردم و بى اعتنايى رسانه ها آغاز به كار 
كرد و روزبه روز هم از مردم و رسانه ها بيشتر فاصله گرفت. اميدوارم اين حرف ها موجب 
رنجش بعضى دوستان عزيز من كه دست اندركار اين جشنواره بى اهميت هستند، 
نشود. آن ها همچنان در چشم من عزيزند و بزرگوار، اما به قول ارسطو، حقيقت از آن ها 
عزيزتر است. همچنان كه در اينجا به هيچ وجه بحث شخص در ميان نيست. بدعتى غلط گذاشته 

شده است و به حكم: خشت اول چون نهد معمار كج، حالاحالاها اين ديوار كج خواهد رفت.

مختصری درباره یک جشنواره بی اهمیت


